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گارودیِ دیگر!                                                       ۱۳ فصل اول: شاید یک روژه 
کورسل ژوان 

کشش لیلی برد!                                                 ۲۱ فصل دوم: از ثری تا به ثریا 
ایوت بالداچینو

که معتکف شدم!                  ۳۱ فصل سوم: من هنوز مسلمان نشده بودم 
اندرو وریانی

کن!                                                          ۳۹ فصل چهارم: بجنگ؛ ولی زندگی 
دیانا بیتی

فصل پنجم: از میز مستطیل بیلیارد تا رسیدن به انسانی بهتر!             ۴۷
دیوید جان‌رو

فصل ششم: من با حجاب از پرواز تهران‌لندن پیاده شدم!                    ۵۳
لارین بوث

فصل هفتم: خوانندهٔ می‌گساری که به ندای درون خویش پاسخ گفت!     ۵۹
انس





راهی ݣݣاست راه عشق...
جاذبه ݣݣݣݣهای اسلام از نگاه تازه‌مسلمانان

پرسش‌هایی که در   این مجموعه به آن‌ها پاسخ داده می‌شود:

• چه عواملی باعث شده است برخی انسان‌ها به مهم‌ترین 
تغییر  زندگی خویش دست یازند؟

• کدام‌یک از جلوه‌های سازندهٔ اسلام برای تازه‌مسلمانان 
جذابیت بیشتری دارد؟

• قرآن و اهل‌بیت؟عهم؟ چه نقشی در کشش افراد به‌سمت 
اسلام دارند؟

کدام واقعیت  • شیرینی و حلاوت سخن تازه‌مسلمانان در 
ملموس ریشه دارد؟
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درآمد
شــما ممکــن اســت در طــول زندگانــی خویــش افــراد متعــددی 
ــه‌ای  ــا از حرف ــد ی ــر داده‌ان ــود را تغیی ــغل خ ــه ش ک ــید  ــده باش را دی
گرایید‌ه‌انــد؛ همچنیــن  دســت برداشــته‌اند و بــه حرفــهٔ دیگــری 
کرده‌انــد  کــه بــا همســر ســابق خــود متارکــه  اشــخاصی را دیده‌ایــد 
کــرده و در  کرده‌انــد یــا جــای وطــن  و همســر دیگــری اختیــار 
گزیده‌انــد یــا حتــی دســت از  نقطــهٔ دیگــری از جهــان ســکونت 
ــین  ــری را جانش ــادات دیگ ــته‌اند و اعتق ــود شس ــد خ ــی عقای برخ

کرده‌انــد! آن 
کرده‌ایــد؛ ولــی چنــد نفــر  برخــی از ایــن افــراد را قطعــاً مشــاهده 
ــه دیــن دیگــری  کــه از دیــن خــود روگــردان شــده و ب ــد  را دیده‌ای

گرویــده باشــند؟
ــنی  ــن به‌روش ــچ! بنابرای ــم هی ــاید ه ــر، ش ــا دو نف ــک ی ــاید ی ش
گــر هــم آدمــی قصــد تغییــر داشــته باشــد،  کــرد ا می‌تــوان ادعــا 
به‌طــور قطــع، دیــن جــزو فهرســت تغییــرات او نیســت! اعتقادات 
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کــه اساســاً  دینــی چنــان در رگ و پــیِ آدمــی ریشــه دوانده‌انــد 
از آن‌هــا، تهی‌شــدن از خویشــتنِ خویــش  کنــدن و تهی‌شــدن 

ــت. اس
کــه بــا وجــود ایــن،  ح می‌شــود  کنــون ایــن پرســش مهــم مطــر ا
بــا آدم‌هایــی روبــه‌رو  انــدازه  ایــن  تــا  گوشــه‌وکنار دنیــا  چــرا در 
ــام  ــه و اس گرفت ــاره  کن ــود  ــدادی خ ــن آباواَج ــه از دی ک ــویم  می‌ش
کــه  را ‌برگزیده‌انــد؟ مگــر در اســام چــه جاذبــه‌ای نهفتــه اســت 
کنــد  می‌توانــد بــا چنیــن قدرتــی، دژ وجــود انســان را تصاحــب 
کــه دیــن  و او را تــا تغییــر مهم‌تریــن شــالودهٔ وجــودیِ خویــش 

ــرد؟ ــش بب ــت، پی اوس
ایــن  بــرای  مســلمان‌زاده‌ایم،  و  مســلمان  کــه  شــما  و  مــن 
و  آب  مــا حکایــت  نداریــم. حکایــت  درخــور  پاســخی  پرســش 
گشــوده‌ایم، در بســتر رودی  کــه چشــم  ماهــی اســت. از زمانــی 
کــه همــان عقایــد دینــیِ ماســت، شــناور بوده‌ایــم و تــا چشــم  زلال 

از جهــان فروبندیــم نیــز حکایــت همیــن اســت!
کســانی می‌تواننــد بــه ایــن پرســش پاســخی شایســته بدهنــد 
کــه از منجلابــی عفــن، جــان بــه ایــن زلال جــاری کشــیده باشــند.
ــود را از رواق  ــن خ ــرا: دی ــن ماج ــر ای ــت ب ــرحی اس ــته ش ــن نوش ای

ــان ببینیــم. منظــر چشــم آن
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سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد	
                                        آنچه خود داشت، ز بیـگانه تمنا می‌کرد

فیض روح‌القـدس اَر باز مدد فرمـاید	
                                        دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می‌کرد





گارودیِ دیگر! شاید یک روژه 
فصـل اول
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دورگــهٔ مراکشی‌فرانســوی/ پــدر: تاجــر و از مســلمانان 
مراکش/ مادر: خانه‌دار و از مســیحیان فرانســه/ تشرف 
نــام  ابوحیــدر،  کمــال  17ســالگی/  ســن  در  اســام  بــه 
پُرافتخــار اســامی‌اش/ مترجــم دو  کتــاب چهل‌حدیــث 
و مســئلهٔ حجــاب بــه زبــان فرانســوی/ شــهادت: ســال 

1367 در ســن 24ســالگی در عملیــات مرصــاد. 

گــر مانــده بــود، امــروز بــا یــک دانشــمند روبــه‌رو بودیــم. شــاید  »ا
گارودی دیگــر!« یــک روژه 

فرانســه  ایرانــی مقیــم  از دانشــجویان  یکــی  را  ایــن مطلــب 
نمانــد! کــه  حیــف  ولــی  می‌گفــت؛ 

کم‌پشت و نرم؛ موهای بور، ریش 
کشی‌فرانسوی؛ دورگهٔ مرا

کش؛ پدرش تاجر و از مسلمانان مرا

گارودی دیگر! شاید یک روژه 

وان کورســـل ژ
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مادرش خانه‌دار و از مسیحیان فرانسه؛
فوق‌العاده منطقی و مستدل و وفادار؛

بی‌اندازه جویای حقیقت!
کرد: در چهار پنج سطر، بهتر از این نمی‌توان او را معرفی 

کــش رفــت. اســام بــه او  کــه بــا پــدرش بــه مرا هفده‌ســاله بــود 
ــت،  ــی نداش ــود و پیچیدگ ــیط ب ــاده و بس ــون س ــد و چ ــه ش  عرض

به‌راحتی آن را پذیرفت.
ــه فرانســه  ــد، ب کورســل ســرخوش از پذیــرش دیــن جدی ژوان 
خویــش  واجبــات  انجــام  از  لحظــه‌ای  ازآن‌پــس،  و  بازگشــت 

برنداشــت. دســت 
یکــی  بــه  پاریــس،  اهل‌ســنّت  نمازجمعــهٔ  بــه  رفت‌وآمــد  در 
بــه زبــان  کــه  از ســخنرانی‌های امام‌خمینــی؟رح؟ دســت یافــت 
فرانســه ترجمــه شــده بــود. ایــن امــر، خــود چشــمهٔ جوشــانی شــد 
کــه ژوان بتوانــد بــا فرهنــگ امــام؟رح؟ و انقــاب اســامی ایــران 

کنــد. ارتبــاط برقــرار 
ــا و صمیمیــت وی را  ــون پاریــس صف کان ــیِ  دانشــجویان ایران

ــرا شــدند. ــد و او را در میــان خویــش پذی دیدن
گاهی بعضی چیزها تقدیر برخی آدم‌هاست؟ که  قبل دارید 
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کــه سرنوشــت او را  کمیــلِ اتفاقــی نیــز تقدیــر ژوان بــود  آن دعــای 
کامــاً تغییــر داد.

این ماجرا را از زبان یکی از دوستانش بشنوید:
غــروب پنجشــنبه‌ای مــرا دیــد. لبــاس پوشــیده بــودم 
کانــون بــروم. گفت: »به‌ســامتی کجــا؟« گفتم:  تــا بــه 
کمیــل چیســت؟ مــن  کمیــل.« گفــت: »دعــای  »دعــای 
گفتــم: »بــرای رفتــن بــه مراســم  هــم می‌توانــم بیایــم؟« 

کســی اجــازه نمی‌گیرنــد.« دعــا از 
کــه   او آن شــب بــا مــا آمــد. عربــی را به‌واســطهٔ پــدری 
می‌دانســت.  به‌خوبــی  عرب‌زبــان،  و  بــود  مراکشــی 
کــرد.  تــا آخــر مجلــس نشســت. حــال خوشــی پیــدا 
کــه  توســل آن شــبِ او و اشــک و انابــه‌اش بــرای مــا 
بــود. جان‌فــزا   و  دیدنــی  بودیــم،  مســلمان  آباواَجــدادی 
هفتــهٔ بعــد، ظهــر پنجشــنبه از راه رســید، با لبــاس مرتب 
گفتــم: »خیــر اســت إن‌شــاء‌الله! عــزم ســفر  و معطــر. 

کمیــل.« گفــت: »نــه، آمــده‌ام برویــم دعــای  داری؟« 
کــردم: »الان؟! هنــوز تــا  متحیــر و مبهــوت نگاهــش 
گفــت: »می‌دانــم؛ ولــی  شــب فرصــت زیــاد اســت.« 

کمیــل تنــگ شــده اســت.« دلــم بــرای دعــای 

گارودی دیگر! شاید یک روژه 
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او  از  ایــن را همــهٔ مــا فهمیــده بودیــم. هرکــس  بــود.  بی‌تــاب 
پاســخ  صراحــت  بــا  کــرد،  شــیعه  را  او  چیــزی  چــه  می‌پرســید 
کمیــل علــی؟ع؟.« بعــد هــم آشــکارا و بی‌محابــا  مــی‌داد: »دعــای 
گفتنــد: »ممکــن  گفــت می‌خواهــد نامــش را بــه علــی تغییــر دهــد. 
اســت در پاریــس روی ایــن اســم حساســیتی وجــود داشــته باشــد. 
کــرد و  کــن.« قــدری فکــر  نــام دیگــری بــرای خــودت انتخــاب 

ــال.« ــت: »کم گف
کــرد و شــد »کمــال  کورســل از آن روز بــا افتخــار ســر بلنــد  ژوان 

کورســل«.
کمــال هنــوز نوجــوان بــود. هفــده بهــار بیشــتر از عمــرش  امــا 
کــه چنیــن مراحــل ســخت و پیچیــده‌ای را پشــت  نگذشــته بــود 
خ‌داده اظهــار نگرانــی  گذاشــت. مــادر مســیحیِ او از اتفاقــات ر ســر 
کــه بالأخــره سرنوشــت ایــن بچــه چــه  می‌کــرد. او نگــران بــود 

خواهــد شــد؟
کمال را می‌دید، بی‌رودربایســتی  که جمعی از دوســتانِ  گاهی 
کردیــد!« نه‌اینکــه  بــه آنــان می‌گفــت: »شــما فرزنــد مــرا منحــرف 

ایــن را فقــط بــه زبــان برانــد؛ نــه! اعتقــاد قلبــی‌اش همیــن بــود.
ــه ایــن نتیجــه رســیدند  ــون پاریــس ب کان بالاخــره، بچه‌هــای 
کنــد و دوســتان و  کانــون دیــدار  کــه ایــن مــادر یــک‌ بــار بایــد از 
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همراهــان فرزنــدش را از نزدیــک ببینــد.
ــای صمیمــی و  ــه و فض کتابخان ــون آمــد.  کان ــه  ــال ب کم ــادر  م
کــم بــود و از همــه مهم‌تــر،  کانــون حا کــه بــر  آزادی‌بخشــی را دیــد 
از آن‌هــا قســم  بــه ســرِ هریــک  کــه می‌شــد  را  کمــال  دوســتان 

ــورد! خ
نامطمئن آمد و مطمئن بازگشت!

کــه گذشــت، هــوای ایــران به ســر کمال زد. دوســتانش  قــدری 
کــه  کننــد؛ ولــی قبــول نکــرد  کردنــد نظــرش را عــوض  تــاش 
نکــرد. ســفارت ایــران در پاریــس بــا وزارت امــور خارجــه و مدرســهٔ 
کــرد و او در ســال 1362 رســماً طلبــهٔ مدرســهٔ  حجتیــه رایزنــی 

حجتیــه شــد.
ســال‌های حضــور او در مدرســهٔ حجتیــه، ســال‌های رشــد و 
بالندگــی‌اش بــود. ظــرف شــش مــاه زبــان فارســی را آموخــت و 
کتــاب چهــل حدیــث امام‌خمینــی؟رح؟ و  ــار درس و بحــث،  کن در 

کــرد. ــه فرانســه ترجمــه  مســئلهٔ حجــاب شــهید مطهــری را ب
عِرق عجیبی به امام‌علی؟ع؟�داشت. می‌گفت: »مرا ابوحیدر 

صــدا کنیــد. ایــن رمــزِ میــان مــن و حضرت علی؟ع؟ اســت.«
شــد  و  رفــت  پیــش  هــم  کمــال  کمــال،  شــد  کورســل  ژوان 

ابوحیــدر.

گارودی دیگر! شاید یک روژه 
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کــرد  وقتــی مــارش عملیــات مرصــاد را نواختنــد، پــا در یــک کفــش 
گفــت: »بایــد بــه جبهــه بــروم.« و 

کار خــود را خواهــد  گفــت جبهــه، همــه می‌دانســتند او  وقتــی 
کــرد: لشــکر بــدر و بســیجیِ فرانســوی و عملیــات مرصــاد.

کمــال در 24ســالگی، درحالی‌کــه فقــط یــک هفتــه  ســرانجام، 
گذشــته بــود، مراتــب عالــیِ عــروج را طــی  از عزیمتــش بــه جبهــه 
کــه او فاصلــهٔ از  کــرد و بــه قلــهٔ شــهادت رســید و مــن مانــده‌ام 
کمــال تــا ابوحیــدر و از ابوحیــدر تــا فیــض ابــدی  کمــال، از  ژوان تــا 
ــا پیمــود؛ درحالی‌کــه ســرودِ خــون  شــهادت را چــه شــگفت و زیب

می‌خوانــد:
گوهر مقصود که بردم  گفتم  چو عاشق می‌شدم، 
که این دریاچه، موج خون‌فشان دارد ندانستم 



از ثری تا به ثریا کشش لیلی برد!
فصـل دوم





23

ایـوت بـالــداچیـنو

کشش لیلی برد! از ثری تا به ثریا 

دانشــگاه  از  حقــوق  ارشــد  کارشــناس  اســترالیایی/ 
اســام در مصــر،  بــه  از مســیحیت  بازگشــت  ســیدنی/ 
قاهــره، مســجد دانشــگاه جامع‌الأزهــر/ ثریــا، نــام پُرافتخار 

اســامی‌اش

کنــار رود نیــل راه بــروی و خنــکای نســیم صورتــت را نــوازش 
کنــد و آهســته و زیــر لــب قــرآن بخوانــی؛ بی‌آنکــه بــه آن اعتقــاد 

داشــته باشــی: فقــط احســاس باشــد و بــس!
این طُرفه حکایتی است غریب!

ســورهٔ  خوانــد،  و  شــنید  قــرآن  از  کــه  ســوره‌ای  نخســتین 
و  کوتــاه  آیــهٔ  بعدهــا می‌گفــت همیــن دو ســه  بــود.  اخــاص 
کودکــی تــا جوانــی  کــه از  مختصــر، تمامــی معضــات فکــری مــرا 
»بــاور  می‌گفــت:  کــرد.  حــل  بــود،  کــرده  درگیــر  را  اندیشــه‌ام 
کمــال ایــن دیــن، همیــن چنــد آیــه  نمی‌کنیــد؛ ولــی بــرای فهــم 

کافــی اســت!«
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هرچه جلوتر می‌رفت، هدایت قرآن را بیشتر درک می‌کرد:
ــن  ــم. ای ــرآن می‌یافت ــود را در ق ــش‌های خ ــخ پرس پاس
کــه عمــری در پــیِ گشــودن  امــر بــرای کســی چــون مــن 
گره‌هــای ذهنــی خــود دویــده بــود، اعجاب‌انگیــز بــود. 
شــما مثــل مــن دوره‌ای از زندگــی خود را در نامســلمانی 
کــه مــن چــه  کنیــد  ســپری نکرده‌ایــد تــا عمیقــاً درک 
کتــاب آســمانی شــما را می‌خوانــدم،  می‌گویــم. وقتــی 
گوینــدهٔ ایــن ســخنان، آفریننــدهٔ  کــه  یقیــن داشــتم 
حقیقــی عالــم و آدم اســت... مــن بی‌آنکــه مســلمان 

گرفتــه بــودم! باشــم، بــا قــرآن انــس 
ســخنان او مــرا یــاد حرف‌هــای ارنســت رنــان1 فیلســوف بلنــدآوازهٔ 
کــه صریــح و شــفاف از مکنونــات قلبــیِ خــود  فرانســوی می‌انــدازد 

پرده برمــی‌دارد:
کتــاب  جلــد  هــزاران  مــن،  شــخصی  کتابخانــهٔ  در 
ــر  کث ــه ا ک ــود دارد  ــی و... وج ــی، ادب ــی، اجتماع سیاس
چه‌بســا  و  نخوانــده‌ام  بــار  یــک  از  بیشــتر  را  آن‌هــا 
ــهٔ مــن هســتند؛  کتابخان کــه فقــط زینــت  کتاب‌هایــی 
کــه همیشــه مونــس  کتــاب هســت  ولــی یــک جلــد 

1. Ernest Renan.
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مــن اســت و هــر وقــت خســته می‌شــوم و می‌خواهــم 
کمــال بــه روی مــن بــاز شــود،  درهایــی از معانــی و 
مطالعــه‌اش می‌کنــم و از مطالعــهٔ زیــاد آن خســته و 
کتــاب آســمانی  کتــاب، قــرآن،  ملــول نمی‌شــوم. ایــن 

اســت! مســلمانان 
کارشــناس ارشــد حقوق از دانشــگاه  ایوت بالداچینوِ اســترالیایی، 

ســیدنی، صمیمــی و بی‌تکلــف، از آغــاز ایــن راه می‌گویــد:
بــرای دیــدار مــادر خویــش از اســترالیا بــه مصــر ســفر 
کــردم. قــرار بــود پنــج روز در مصــر بمانــم و بعــد بــرای 
کار برعکس شــد. شــش  شــش مــاه بــه اروپــا بــروم؛ ولی 
مــاه در مصــر مانــدم و ســفر بــه اروپا را به بوتهٔ فراموشــی 
ســپردم. مــردم مصــر بســیار فقیــر و بی‌بضاعــت بودنــد؛ 
امــا آرامــش عجیبــی بــر آن‌هــا حکم‌فرمــا بــود. مــن 
میــان آن‌هــا غریبــه نبــودم: مهربانــی و نوع‌دوســتی 

ــود. آن‌هــا مــرا تحت‌تأثیــر قــرار داده ب
جهــان،  کشــور‌های  از  بســیاری  و  خــودم  کشــور  در 
وجــود  بــا  کــه  بــودم  دیــده  را  متموّلــی  آدم‌هــای 
آرامشــی  و  صمیمیــت  چنیــن  از  فــراوان،  امکانــات 
گاه بــه  کــه  بی‌بهــره بودنــد؛ درحالی‌کــه اینجــا مردمــی 

کشش لیلی برد! از ثری تا به ثریا 
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نــان شــب محتــاج بودنــد، چــه نعمت‌هــای معنــوی 
داشــتند! عظیمــی 

خدایــا، این‌هــا خــود از داشته‌هایشــان باخبرنــد؟! ایــن 
کــه به‌راســتی پاســخ آن را نمی‌دانســتم. پرسشــی بــود 

نــوای موســیقاییِ قــرآن  کــه اولین‌بــار  بــود  همانجــا 
هــر  از  و  شــدم  آن  مجــذوب  بی‌اختیــار  و  شــنیدم  را 
بــردم. بهــره  آن  و خوانــدن  شــنیدن  بــرای  فرصتــی 

آه خدای من، چه سرنوشتی را برای من رقم زده‌ای؟!
می‌کــردم.  حــس  خویــش  درون  در  عظیــم  انقلابــی 
کــه مقصــدی  عجیــب بــود: پــا بــه راهــی نهــاده بــودم 

نمی‌شــناختم! آن  بــرای 
ایــوت حقوقــدان بــود. حقوقدان‌هــا ســخت‌گیرتر و در پذیــرش 
آغــاز  از مبــدأ تردیــد و تحیّــر  را  حقایــق، حســاس‌ترند. ســفری 
اســت:  کــرده  دنبــال  معنویــت  و  حقیقــت  به‌مقصــد  و  کــرده 
کــه منزل‌به‌منــزلِ آن در تحــولات روحــی او مؤثــر بــوده و  ســفری 

اســت: داده  رشــد  را  وی  ساعت‌به‌ســاعت، 
کودکــی بــا ایــن ســفر همــراه بــودم. میــان آنچــه  مــن از 
به‌عنــوان  آنچــه  و  داشــتم  اعتقــاد  آن  بــه  درون  از 
باورهــای مســیحی پذیرفتــه بــودم، تناقضات آشــکاری 
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کــه  گــره قلبــی اســت و دینــی  بــود. می‌دانســتم عقیــده، 
گــره نخــورَد، دیــن نیســت. ــا قلــب  ب

بــرای  مــادرم  و  پــدر  نبــودم،  بیــش  کودکــی  وقتــی 
فراوانــی  پاســخ‌های  کودکانــه‌ام،  کنجکاوی‌هــای 
داشــتند؛ ولــی هیچ‌یــک از پاسخ‌هایشــان بــرای مــن 
کــه پــا بــه دوران نوجوانــی  قانع‌کننــده نبــود. بعدهــا 
و  پســر  خــدای  و  پــدر  خــدای  از  حــرف  گذاشــتم، 
روح‌القــدس به‌میــان آمــد. آیــا مــن بــه ایــن مبانــی بــاور 
داشــتم؟ ابــداً! میــان خــود و چنیــن عقایــدی ذره‌ای 

نمی‌کــردم. حــس  دلبســتگی 
و  پرســش  ایــن  هســتم؟  بی‌دینــی  آدم  مــن  خدایــا! 
کــه احســاس می‌کــردم شــاید مثبــت باشــد،  پاســخی 

ســوهان روحــم شــده بــود.
مــن از درون بــه خــدای واحــد عقیــده داشــتم و برایــم 
کجــا آمــده‌ام و چــه سرنوشــتی  کــه بدانــم از  مهــم بــود 

در انتظــار مــن اســت.
گناهــی می‌کنــم،  کــرده  گــر خدای‌نا دوســت داشــتم ا
کــرده و پشــیمانی خــود را  نــزد خــدای خویــش اعتــراف 
کــرده‌ام بــه زبــان آورم؛ ولــی پــدر و مــادرم می‌گفتنــد  از 

کشش لیلی برد! از ثری تا به ثریا 
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کار را بــاور  کنــم. نــه ایــن  کشــیش اعتــراف  بایــد پیــش 
داشــتم و نــه هیــچ‌گاه انجامــش دادم.

حضــور ایــوت در مصــر، زنــگ خطــری را در زندگــی او بــه صــدا 
ــپار  ــی رهس ــوچ و توخال ــدی پ ــی مقص ــد در پ ــه نکن ک ــی‌آورَد  در م

ــد! باش
قاهــره  مسجدالحســین؟ع؟  بــه  را  او  اشــاره‌ای  انگشــت 
را  آن  فوق‌العــاده  مصــر  مــردم  کــه  مســجدی  می‌کشــانَد: 
دوســت دارنــد و فوج‌فــوج در آن رفت‌وآمــد می‌کننــد. در میــان 
ســرِ  معتقدنــد  مصری‌هــا  کــه  هســت  ضریحــی  مســجد  ایــن 
را  مســجد  ایــن  ایــوت  دارد.  قــرار  آن  درون  امام‌حســین؟ع؟ 
کــه در آن وجــود دارد، سرشــار می‌شــود.  می‌بینــد و از معنویتــی 
کــه در روز میــاد امام‌حســین؟ع؟ چــه  پیــش از آن شــنیده اســت 
غوغایــی در ایــن مســجد برپاســت و چقــدر بیمــاران در آنجــا شــفا 

می‌گیرنــد!
کــه هدایــت او را در بــر دارد؟  آیــا این‌هــا قطعه‌هــای پازلــی اســت 

خــدا می‌دانــد!
وقتــی بــرای اولین‌بــار بــه مسجدالحســین؟ع؟ رفتــم، 
بــا التمــاس، خواســته‌های خــود را از خداونــد طلــب 
لــودم  گذشــتهٔ وهم‌آ کــردم. از او خواســتم میــان مــن و 
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مــن  بــه  را  حقیقــت  واقعــیِ  چهــرهٔ  و  افکنَــد  فاصلــه 
کــه ایــن اتفــاق افتــاد و  بنمایانــد. چیــزی نگذشــت 
ــه  ــم؛ درحالی‌ک ــر یافت ــر مص ــع الأزه ــود را در جام ــن خ م
عزیــز  اســام  بــه  و  می‌گفتــم  شــهادتین  داشــتم 
می‌گرویــدم. ایــن امــر هرچنــد نقطــهٔ پایــان مســیحیت 
گســترده  ــود، ســرآغاز تحقیــق و پژوهــش  ــرای مــن ب ب
و دامنــه‌داری نیــز دربــارهٔ ایــن دیــن جدیــد به‌شــمار 

می‌آمــد.
مــن مســلمان شــدم و نــام زیبــای ثریــا را بــرای خــود 

کــردم. انتخــاب 
کــه  گرایــش ایــوت بالداچینــو بــه اســام می‌گــذرد  شــش ســال از 
آشــنا  عاشــورا  شــگفت‌انگیز  ماجــرای  و  امام‌حســین؟ع؟  بــا  او 
مسجدالحســین؟ع؟  از  آشــنایی  ایــن  جرقــهٔ  گرچــه  می‌شــود. 
قاهــره در وجــود او خــورده اســت، ایــن فرصــت، فرصــت دیگــری 
اســت. چــه کســی می‌دانــد عاشــورای 61 هجــری در زمیــن کربــا، 

ــا روز قیامــت خواهــد بــود؟! آبســتن چــه حــوادث و وقایعــی ت
جرقه‌هــای  نخســتین  کربــا  نهضــت  بــا  آشــنایی 
کــه در  گرایــش مــن بــه مذهــب تشــیع بــود: آغــازی 
زندگــی مــن پایــان نــدارد. مــن همــواره دســت حمایــت 

کشش لیلی برد! از ثری تا به ثریا 
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امام‌حســین؟ع؟ را بــر ســر خویــش احســاس می‌کنــم. 
او و فرزنــدش  را در خــواب دیــده‌ام،  بارهــا حضــرت 
علی‌بن‌موســی‌الرضا؟ع؟ را. مــن بــا امام‌حســین؟ع؟ 

رفیقــم! خاصــی  به‌گونــهٔ  امام‌رضــا؟ع؟  و 
می‌توانـد  بوده‌ایـم،  مسـلمان  نسل‌درنسـل  کـه  مـا  از  کدام‌یـک 

کنـد؟ ادعـا  این‌گونـه 
ک و  نمی‌دانــم، شــاید جایــزهٔ تازه‌مســلمانیِ ایــن آدم‌هــای پــا
صــادق آن اســت کــه امثــال ایــن بــزرگان، گاهــی از دریچــه‌ای کــه 

بــر مــا بســته اســت، خــود را بــه آنــان بنمایاننــد.
شاید باید آفتاب بیاید دلیل آفتاب!

شاید!



من هنوز مسلمان نشده بودم که معتکف شدم!
فصـل سـوم
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یـانی و ور انــدر

ســرزمین  از  تشــرف  آغــاز  هندی‌فیلیپینــی/  دورگــهٔ 
در  ایــران،  امام‌رضــا؟ع؟،  بــه  ارادتمنــدان  و  شــیعیان 
اســامی‌اش پُرافتخــار  نــام  علیرضــا،   /1389 ســال 

کوهی از مشکلات و ناهمواری‌ها  که از دنیا رفت،  پدرم 
کنــم. تــا مدت‌هــا  بــر ســرم فــرود آمــد. نمی‌دانســتم چــه 
ســرگردان و متحیــر بــودم و بــرای حــل مشــکلات خــود و 
به‌دســت‌آوردن آرامــش ازدســت‌رفته، بــه ایــن‌در و آن‌در 
کلیســا می‌رفتــم.  گاهــی بــه  گاهــی بــه معبــد و  مــی‌زدم. 
ســاعت‌ها دعاهــای آنــان را می‌خوانــدم؛ ولــی از شــما 
کســی بــه  کــه  چــه پنهــان، هیــچ‌گاه حــس نمی‌کــردم 

ــد! ــوش می‌ده گ ــن  ــای م حرف‌ه
کــه آییــن هنــدو را بــرای زندگــی  ســال‌ها پیــش مــردی هنــدی 
کــه مســیحی و از پیروان  خویــش برگزیــده بــود، بــا زنــی فیلیپینــی 
گوشــه‌ای از ســرزمین پهنــاور مــا ایــران،  عیســی‌بن‌مریم بــود، در 

که معتکف شدم! من هنوز مسلمان نشده بودم 
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ایــن  حاصــل  می‌کننــد.  ازدواج  و  می‌شــوند  آشــنا  یکدیگــر  بــا 
ــی  ــهٔ هندی‌فیلیپین ــی، دورگ ــدرو وریان ــام ان ــه ن ــری ب ازدواج، پس
کار فرزنــدان از نظــر انتخــاب  اســت. در چنیــن خانواده‌هایــی 
دیــن و مذهــب، تــا انــدازه‌ای دشــوار اســت. علاقــه و کشــش خــود 

کارســتان! کاری اســت  ــدر و مــادر  ــار، جلــب نظــر پ ــان به‌کن آن
ــود  ــازه داده ب ــه او اج ــدرش ب ــه پ ک ــت  ــرف اس ــود معت ــدرو خ ان
آزادانــه دربــارهٔ دیــن و مذهــب خویــش تصمیــم بگیــرد. او معتقــد 
آییــن  داشــت،  او  روی  بیشــتری  نفــوذ  مــادرش  چــون  اســت 
گذشــت تــا پــدرش از دنیــا  کــرد. این‌هــا  مســیحیت را انتخــاب 
رفــت و مــرگ پــدر، شــالودهٔ زندگی‌شــان را گسســت و خانــواده‌ا‌ش 
را در بُهــت و حیــرت فــرو بــرد. انــدرو بــه هــر وســیله‌ای چنــگ زد تا 

کــه نشــد! ج شــود؛ ولــی نشــد  از آن ســردرگمی خــار
کــه دوســتان مســلمان زیــادی  در دبیرســتانی درس می‌خوانَــد 
پیشــنهاد  اوســت،  سرگشــتگی  شــاهد  کــه  آنــان  از  یکــی  دارد. 
می‌دهــد چنــد روزی را بــا او بــه مشــهد مقــدس برونــد. انــدرو 

می‌پذیــرد و باهــم راهــیِ مشــهد می‌شــوند.
کــرد.  دوســتم مــرا بــه حــرم امام‌رضــا؟ع؟ راهنمایــی 
ــه حــرم  ــودم و از نظــر خویــش، ورود ب مــن مســیحی ب
ــی او  ــتم؛ ول ــاه می‌دانس گن ــر را  ــای دیگ ــای دین‌ه اولی
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کــه از آن رواق‌هــای نورانــی بگــذرم و  کــرد  مــرا تشــویق 
گهان احســاس  داخــل حــرم شــوم. وقتــی وارد شــدم، نا
ح بدنــم از دســتم بیــرون  کــردم اختیــار اعضــا و جــوار
رفتــه اســت و قــادر بــه حرکــت نیســتم: از هــوش رفتــم 
و حتــی عینکــم از چشــمم افتــاد و شکســت. وقتــی بــه 
هــوش آمــدم، آرامــش عجیبــی بــه مــن دســت داد. 
ــه  ــام عمــر تجرب ــه در تم ک ــود  حالتــی وصف‌ناشــدنی ب

نکــرده بــودم.
کــردم. گفــت: »وضــو بگیر  ح  جریــان را بــا دوســتم مطــر
و بــا مــن دو رکعــت نمــاز بخــوان.« هنــوز در همــان 
کــه اولیــن نمــاز عمــرم را در حــرم  حــالِ معنــوی بــودم 

خوانــدم. امام‌رضــا؟ع؟ 
انــدرو چهــار روز در مشــهد می‌مانَــد. ســفری پُرخاطــره و به‌یادماندنــی 
اســت. هربــار ورود بــه حــرم بــرای او تجربــه‌ای شــگفت اســت. دربــارهٔ 
کســی را  آن ســفر می‌گویــد: »وقتــی بــه حــرم وارد می‌شــدم، حــس 

کــه نــزد پــدرش مــی‌رود و بــا او گفت‌وگــو می‌کنــد.« داشــتم 
او  خاطــر  از  را  ناهمواری‌هــا  و  مشــکلات  تــازه،  تجربــهٔ  ایــن 
می‌‌بَــرد و فرصتــی بــه او می‌دهــد تــا بــرای نخســتین‌بار لــذت 

بچشــد. را  فوق‌العــاده‌ای  معنــویِ 

که معتکف شدم! من هنوز مسلمان نشده بودم 
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از مشــهد که برگشــتم، مشــکلات و سختی‌های زندگیِ 
بی‌آنکــه  شــد؛  برطــرف  دیگــری  از  پــس  یکــی  مــن، 
دراین‌بــاره  مســلمان‌ها  خــدای  بــا  بــار  یــک  حتــی 
گام اول بــود برای‌آنکــه مــرا  گفتــه باشــم! ایــن  ســخن 

ــدازد. ــام بین ــارهٔ  اس ــق درب ــر  تحقی ــه فک ب
کــردم دلــم  کــه احســاس  کوتاهــی نگذشــته بــود  مــدت 
هــوای  و  شــده  تنــگ  امام‌رضــا؟ع؟  و  مشــهد  بــرای 
کــرده اســت. ایــن بــار تنهــا رفتم. دوســت داشــتم  حــرم 
شــب‌ها در ســکوت و آرامــشِ حــرم غــرق شــوم و روزهــا 

بــه تحقیــق و مطالعــه دربــارهٔ اســام مشــغول باشــم.
انــدرو وریانــی گــرمِ کاوش اســت. حیــرت و سرگشــتگی از یک ســو و 
شــوق انتخابــی بــزرگ از ســوی دیگــر، حــس و حــال عجیبــی در او 
کــرده اســت. از هــر فرصتــی بــرای یافتــن اســتفاده می‌کنــد.  ایجــاد 
کــه فریــاد می‌کشــد: »یافتــم،  حــال ارشــمیدس را دارد، آن لحظــه 
گــر ایــن حــال بــرای ارشــمیدس یــک لحظــه بــود، انــدرو  یافتــم!« ا
هــر روز و هــر ســاعت، یافتــه‌ای دارد تــازه و بدیــع! تــا اینکــه زمــان 
ــدرو  ــت ان ــورد و سرنوش ــم می‌خ ــگفت‌ رق ــاق ش ــذرد و آن اتف می‌گ

وریانــی را دگرگــون می‌کنــد.
ایــام مــاه رجــب بــود. ایــن را بعدهــا فهمیــدم. یکــی 
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امــام  حــرم  در  مــن  حال‌وهــوای  از  کــه  دوســتانم  از 
مهربــان خبــر داشــت، گفت: »دوســت داری در مراســم 
کنــی؟« پرســیدم: »اعتــکاف یعنــی  اعتــکاف شــرکت 
کــه مســلمانان  گفــت: »مراســمی اســت معنــوی  چــه؟« 
در آن ســه روز عبادت و روزه‌داری و شــب‌زنده‌داری را 

در مســاجد تجربــه می‌کننــد.«
را  خواب‌وخــوراک  مراســمی  چنیــن  در  حضــور  شــوق 
گرفتــه بــود. هنــگام ثبت‌نــام رســید. نــام مــرا  از مــن 
نمی‌دانــم! چــرا؟  »علــی.«  گفتــم:  بی‌اختیــار  پرســیدند. 
ــودم  ــده ب ــلمان نش ــوز مس ــن هن ــد م ــت بدانی ــب اس جال
کــه معتکــف شــدم و ســه روز ارتبــاط خویــش را بــا دنیــای 

مــادی بریــدم.
آن ســه روز بــزرگ، کار را تمــام کــرد و من، اندرو وریانی، 
ــیعیان و  ــور ش کش ــران،  ــی، در ای ــهٔ هندی‌فیلیپین دورگ

اراتمنــدان امام‌رضــا؟ع؟ رســماً مســلمان شــدم.
دوســتانش او را علیرضا صدا می‌زنند. عشــق امام هشــتم، موتور 
محرکــهٔ وجــود اوســت. او امــروز معــدن آرامــش و طمأنینــه‌ای 
ــه  ک ــود: انســانی اســت ســترگ  ــال آن ب ــه ســال‌ها به‌دنب ک اســت 

مشــعل روشــن آییــن آســمانیِ ماســت!

که معتکف شدم! من هنوز مسلمان نشده بودم 
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بجنگ؛ ولی زندگی کن!
فصـل چهارم
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دیـانــا بـیــتی

مســیحی از ایالــت کلــرادوی آمریــکا/ دانش‌آموختهٔ فیزیک 
و دبیــر ریاضــی و آمــار در دبیرســتان‌های کلــرادو / اســتبصار 

از  آمریــکا / معصومــه امــة‌الله، نــام پُرافتخار اســامی‌اش
کــه بــه  کــرده‌ای! دختــر عرب‌گرایــی  »تــو بــه خانــواده خیانــت 
گویــا  کــرده اســت! تــو بــا مسلمان‌شــدنت  فرهنــگ خــود پشــت 
گــوش مــا نواختــه‌ای... می‌بینــی یــک هفتــه  ســیلیِ محکمــی بــه 

گریــه می‌کنیــم؟!« اســت بی‌وقفــه 
ایــن کلمــات کــه از زبــان مــادری نگــران بیــان می‌شــود، همچون 
پتکــی بــر ســر او فــرود می‌آیــد: دیانا بیتــی، دختری مســیحی از ایالت 

کلرادوی آمریکا.
کــه  باشــد  داشــته  عقیــده‌ای  انســان  اســت  ســخت  چقــدر 

نپذیــرد! را  آن  خانــواده‌اش 
دیانا از ابتدای این راه سخت و ناهموار می‌گوید:

کــه در  آمریــکا بــزرگ  کودکــی  اطلاعــات مــن به‌عنــوان 

بجنگ؛ ولی زندگی کن!
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بــود. فقــط  شــده اســت، دربــارهٔ اســام بســیار ناچیــز 
کتاب‌هــای  لابــه‌لای  از  آن‌هــم  اســام،  از  مختصــری 

می‌دانســتم. مدرســه  تاریــخ 
مــن  بــرای  همــواره  مســلمانان  پوشــش  و  عبــادت 
عجیب‌وغریــب بــود. رســانه‌های آمریکایــی مســلمانان 
بی‌رحــم  و  بی‌ســواد  و  عقب‌مانــده  انســان‌هایی  را 
کــه توســط حاکمانــی ســتمگر رهبــری  معرفــی می‌کردنــد 

می‌شــوند.
زیــاد  آن‌هــا  نبودنــد.  مذهبــی  چنــدان  مــن  والدیــن 
رســوم  و  آداب  بــه  تقیّــدی  و  نمی‌رفتنــد  کلیســا  بــه 
کودکــی مــرا  مســیحیت نداشــتند؛ ولــی از همــان دوران 
ــا  کلیســا فرســتادند ت ــه  ــه مــدارس مذهبــیِ وابســته ب ب

به‌طــور مقدماتــی بــا دیــن آشــنا شــوم.
کــه از آن به‌عنــوان انجمــن  در آمریــکا انجمنــی وجــود داشــت 
ورزشــکاران مســیحی یــاد می‌کننــد. دیانا به عضویــت آن انجمن 
در می‌آیــد و در آنجــا به‌طــور منظــم بــه مطالعــهٔ دقیــق انجیــل 
را جشــن نمی‌گرفتنــد؛ چــون در  کریســمس  آن‌هــا  می‌پــردازد. 
گوشــت خــوک نمی‌خوردنــد و  انجیــل نیامــده بــود؛ همچنیــن 

شــنبه را روز ســبت قــرار می‌دادنــد.
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گروهــی تنــدرو و افراطی‌انــد؛  کــه آن‌هــا  او بعدهــا متوجــه می‌شــود 
ازایــن‌رو تغییرِعقیــده می‌دهــد و بــا آنــان قطعِ‌رابطــه می‌کنــد. ایــن 
کــه از نگــرش  افت‌وخیزهــا دیانــا را آمــادهٔ تحولــی بــزرگ می‌ســازد 
کنش‌هــای او اثــر  و بینــش او سرچشــمه می‌گرفــت و بــر رفتــار و 

می‌گذاشــت.
دیانــا در هنــگام مطالعــهٔ انجیــل بــه نکتــهٔ مهمــی پــی می‌بَــرد 
کــه تــا آن زمــان از دیــدگان او پنهــان بــود. او متوجــه می‌شــود 
ــخه‌های  ــه نس ک ــی دارد  ــل، آیات ــخه‌های انجی ــی از نس ــه بعض ک
ــاب  کت ــود در  ــر می‌ش ــد: »مگ ــود می‌پرس ــد. از خ ــد آن‌ان ــر فاق دیگ

آســمانی، چنیــن اختــاف فاحشــی وجــود داشــته باشــد؟!«
کــه مســیحیت ناقــص اســت؛  ــا بــه ایــن نتیجــه می‌رســد  دیان
ــاری از  ــام ع ــا اس ــه: »آی ک ــود  ــه می‌ش ــش مواج ــن پرس ــا ای ــی ب ول

نقــص اســت؟«
کــه  بــا همــان دقتــی  ایــن پرســش،  پاســخ  یافتــن  بــرای  او 

می‌کنــد. قــرآن  مطالعــهٔ  بــه  شــروع  بــود،  خوانــده  را  انجیــل 
کــه اثبــات خــدا از  در هنــگام مطالعــهٔ قــرآن دریافتــم 
راه نشــانه‌های آفریده‌هــای او امکان‌پذیــر 
کنــون از افــراد  اســت و ایــن جهــان برخــاف آنچــه تا
 بســیاری شــنیده‌ام، خودبه‌خــود و تصادفــی به‌وجــود 

بجنگ؛ ولی زندگی کن!
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بــه  ایمــان  کــه  بــردم  پــی  اســت؛ همچنیــن  نیامــده 
اســت. نادرســتی  از  درســتی  درک  معیــار  اســام، 

اینکــه  داشــت:  وجــود  مــن  مقابــل  در  راه  دو  تنهــا 
پشــتِ‌پا بــه دیــن آباواَجــدادی‌ام بزنــم و مســلمان شــوم 
کنــم. مــن راه  یــا بــه آنچــه بِــدان معتقــد نبــودم، عمــل 

اول را برگزیــدم و مســلمان شــدم.
و  بســیار ســخت می‌آیــد  مــادرش  و  پــدر  بــر  دیانــا  دیــن  تغییــر 

ســخت‌تر! حجــاب،  انتخــاب  بــرای  تصمیمــش 
او نــام خــود را بــه معصومــه تغییــر می‌دهــد. نمــاز خوانــدن را از 
یکــی از دوســتان مســلمانش در دانشــگاه یاد می‌گیــرد و به‌عنوان 

یــک عضــو فعــال مســلمان، شــروع بــه تبلیــغ اســام می‌کنــد.
مــوج  کــه  آمریکایــی  جامعــهٔ  در  کــه  می‌دانــد  به‌درســتی  او 
اسلام‌هراســی، بســیاری از آدم‌هــا را بــا خــود بــرده اســت، تنهــا 
کمــک می‌کنــد، اخــاق حســنهٔ  بــه ترویــج اســام  کــه  عاملــی 
مســلمانان بــا غیرمســلمانان و رفتــار مهربانانــه با آن‌هاســت. او با 
کــه از غیرمســلمانان  کــه مســلمانانی  تمــام وجــود دریافتــه اســت 
بریده‌انــد و از آن‌هــا دوری می‌کننــد یــا رفتــار نامناســبی بــا آن‌هــا 
پیــش می‌گیرنــد، بــه نشــر باورهــای غلــط دربــارهٔ اســام دامــن 

می‌زننــد.
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کلرادو مشــغول تدریس  کنــون معصومــه بیتــی در دبیرســتانی در  ا
ریاضــی و آمــار اســت و بــا تمــام وجــود، خشــنود اســت که در شــعاع 
کــه مصرّانــه در  کســی اســت  پنجاه‌مایلــی اطــراف خــود، تنهــا 
پیــروی از مکتــب اهل‌بیــت؟عهم؟ می‌کوشــد. او چنــد ســال پیــش 
بــه حــج مشــرف شــد و قــدرت و عظمــت اســام را بــه چشــم خــود 
کــرد. ســال‌ها پیــش داســتان مسلمان‌شــدن معصومــه  مشــاهده 
بیتــی توســط شــبکهٔ جهانــی اســام انتشــار یافــت؛  همچنیــن 
پیمــوده  اســام  به‌ســمت  کــه  از مســیری  را  تمــام تجربیاتــش 
کتابــی در اختیــار علاقه‌منــدان قــرار داده اســت.  اســت، در قالــب 
ــارهٔ  کمــی مطالعــه درب مختصــری از پیشــینهٔ زندگــی شــخصی و 
کــه از منظــر یــک  مقایســهٔ ادیــان و نیــز موضوعــات مختلفــی 
زن تازه‌مســلمان آمریکایــی جالــب و درخــور توجــه بــوده اســت، 

کتــاب وی را تشــکیل می‌دهــد. گــون  گونا فصل‌هــای 
کتــاب، ایــن مفهــوم مهــم به‌چشــم  در جای‌جــای ایــن 

کــن! می‌خــورَد: بجنــگ؛ ولــی زندگــی 

بجنگ؛ ولی زندگی کن!
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از میز مستطیل بیلیارد تا رسیدن به انسانی بهتر!
فصـل پنجم





49

و دیویـد جـــان‌ر

مربــی  و  جهــان  قهرمــان  ناتینگهــام/  در   1965 متولــد 
انگلیســیِ تیــم ملی بیلیــارد امــارات و ایــران/ داوودرضا، نام 

اســامی‌اش پُرافتخــار 

کــه  »آرامــش، آرامــش، آرامــش!« ایــن چــه طُرفــه معجونــی اســت 
ــر متفــق  کــرهٔ زمیــن را بــا یکدیگ دســتیابی بــه آن تمامــی مــردم 

کــرده و زیــر یــک چتــر قــرار داده اســت؟

چــرا بایــد داروهــای آرام‌بخــش، پــس از آنتی‌بیوتیک‌هــا، 
بیشــترین میــزان اســتفاده در دنیــا را بــه خــود اختصــاص 

دهنــد؟!
کمتــر از ‌5درصــد  کشــوری چــون آمریــکا، بــا  چــرا بایــد مــردم 
جمعیــت جهــان،  80درصــد آرام‌بخش‌های دنیا را اســتفاده کند؟!
حقیقــت  یــک  دســت‌کم  آن‌هــا،  ماننــد  و  پرســش‌ها  ایــن 
گرایــش بســیاری  کــه رمــز  مهــم و انکارنشــدنی را برمــا می‌کنــد 

از میز مستطیل بیلیارد تا رسیدن به انسانی بهتر!
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از آمریکایی‌هــا و اروپایی‌هــا بــه اســام، در چــه نکتــهٔ شــگرفی 
نهفتــه اســت: آرامــش!

جرقــهٔ پذیــرش اســام و مذهــب تشــیع زمانــی در ذهــن 
کــه همــراه بــا اعضــای تیــم بیلیــارد ایــران  مــن زده شــد 
کردیــم. حس‌وحــال  بــه شــهر مقــدس مشــهد مســافرت 
عجیبــی داشــتم: دوســت داشــتم هرچه‌زودتــر از بــارگاه 
کنــم. از دوســتانم خواســتم مــرا  امام‌رضــا؟ع؟ دیــدن 
کــه شــدم، آمدوشــد  بــه حــرم ببرنــد. وارد محوطــهٔ حــرم 
کــه آرامــش عجیبــی بــر آن‌هــا  انســان‌هایی را دیــدم 
کــم بــود. آن‌هــا زیــر لــب دعــا می‌خواندنــد و زمزمــه  حا

می‌کردنــد و بــه پهنــای صــورت اشــک می‌ریختنــد.
ــن  ــود. ای ــاخته ب ــون س ــرا دگرگ ــال م ــی ح ــی ماورای قدرت
آن،  از  پیــش  و  نبــود  زمیــن  از  برآمــده  قطعــاً  قــدرت 
کنــار  هیــچ‌گاه ســراغی از آن نداشــتم. این‌هــا همــه در 
علاقــه بــه ایــران و آداب و رســوم و فرهنگ این ســرزمین 

ــاخت. ــم س ــام فراه ــه اس ــرا ب ــش م گرای ــهٔ  ــن، زمین که
و  جهـان  قهرمـان  ناتینهـگام،  در  متولـد 1965  جـان‌رو،  دیویـد 
مربی انگلیسـیِ تیم ملی بیلیارد ایران، قهرمان داسـتان ماسـت. 
سـال‌ها در امـارات، مربـی تیـم ملـی بیلیـارد بـود؛ آنـگاه بـه انجام 
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گمـارد. چنیـن مسـئولیتی در ایـران همـت 
کار می‌کــردم، دو بازیکــن مســلمان  وقتــی در امــارات 
کــه در مســابقات بیلیــارد بــا یکدیگــر رقابــت  داشــتم 
می‌کردنــد. فضــای دوســتی و محبتــی میــان مــا حاکــم 
بــا  اســام  دربــارهٔ  می‌شــد،  فرصــت  کــه  گاهــی  بــود. 
یکدیگــر بحــث می‌کردیــم. آن‌هــا خیلــی پایبنــد دیــن 
خــود بودنــد و بــا سرســختی از اســام دفــاع می‌کردنــد. 
وقتی در عرصهٔ بازی و مســابقه بودند، رقابت شــدیدی 
کــه پــای دیــن و  میانشــان وجــود داشــت؛ ولــی هنگامــی 
ــد  ــان می‌شــد فهمی ــان می‌آمــد، از رفتارش مذهــب به‌می
کــه هــردو بــه یــک اردوگاه تعلــق دارنــد. مــن از آنــان 

نــکات جالــب و مهمــی دربــارهٔ اســام شــنیدم.
دیویــد جــان‌رو اســام را می‌پذیــرد و نــام خــود را بــه داوودرضــا 
قــرآن  آیــات  بــا  کــه  می‌کنــد  اذعــان  خــود  او  می‌دهــد.  تغییــر 
گرفتــه اســت و روزانــه بخشــی از زمــان خــود را بــه  کریــم انــس 
میــزان  دربــارهٔ  او  از  وقتــی  اختصــاص می‌دهــد.  قــرآن  قرائــت 
را جلــو  ســینه‌اش  پرســیده می‌شــود،  اســام  بــه  پایبنــدی‌اش 
می‌دهــد و بــا غــرور می‌گویــد: »کامــاً! مــن جــزوِ آن دســته از آدم‌هــا 
کنــم، تــا آخــرش مــی‌روم. مــن  کاری را شــروع  گــر  کــه ا هســتم 

از میز مستطیل بیلیارد تا رسیدن به انسانی بهتر!
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قــدم بــه وادیِ اســام و تشــیّع گذاشــته‌ام و لحظــه‌ای از آن کوتــاه 
نمی‌آیــم.«

داوودرضــا مهم‌تریــن پیــام اســام را »یــک انســان بهتــر شــدن 
و یــک آدم خوب‌تــر بــودن« می‌دانــد. او معتقــد اســت بــا پذیــرش 
ایــن دیــن جدیــد، آدم بهتری شــده اســت: آرامــش فوق‌العاده‌ای 

دارد و خــودش را در تــراز بالاتــری ارزیابــی می‌کنــد.
بــزرگ  پیامبــر  وقتــی  کــه  انگشــت‌به‌دهان  مانــده‌ام  مــن  و 
مــا حضــرت محمــد� پرچــم ایــن آییــن جدیــد را به‌دســت 
کــرد، آیــا  گرفــت و آدم‌هــا را بــه دیــن آســمانیِ خویــش دعــوت 
کــه هریــک از آنــان »انســانی بهتــر« و  هدفــی جــز ایــن داشــت 
عصــر  انســان  بهتریــن  خــود،  او  آیــا  شــوند؟  خوب‌تــر«  »آدمــی 

خویــش و همــهٔ اعصــار نبــود؟
ــوش  گ ــوی را در  ــعر مول ــب زده و ش ــود نهی ــه خ ــر، ب ــن فک ــا ای ب

جــان زمزمــه می‌کنــم:
شیر را بچه همی مانَد بِدو	

                                                              تو به پیغمبر چه می‌مانی؟ بگو

که هیچ: من به پیغمبر هیچ نمی‌مانم! و اعتراف می‌کنم 



من با حجاب از پرواز تهران‌لندن پیاده شدم!
فصـل شـشم
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یـن بـوث لار

گوینــدهٔ   لنــدن/  اســلینگتوت  در   1967 متولــد 
همســر  خواهــر  بشــر/  حقــوق  فعــال  و   انگلیســی‌تبار 
نخســت‌وزیر ســابق انگلســتان1/ خبرنــگار پرس‌تــی‌وی و 

روزنامــهٔ دیلــی ‌میــل

ــهٔ  ــرای تهی ــد ب ــا می‌کن ــغلم اقتض ــگارم. ش ــن روزنامه‌ن م
ســفر  دنیــا  گــون  گونا کشــورهای  بــه  خبــری  گــزارش 
کنــم. آن بــار نیــز بــرای پوشــش خبــری روز قــدس بــه 
ایــران آمــدم و مدتــی در تهــران مانــدم؛ آنــگاه برای‌آنکــه 
آن  مســحورکنندهٔ  زیبایــیِ  و  اصفهــان  از  همیشــه 
گرفتــم بــه ایــن شــهر  چیزهایــی می‌شــنیدم، تصمیــم 

کنــم. تاریخــی ســفر 
و  داشــتم  قــم  در  کوتاهــی  توقــف  اصفهــان،  راه  ســرِ 
زیــارت  بــه  بــودم،  قــم  در  کــه  اندک‌زمانــی   در همــان 

1. منظور از نخست‌وزیر سابق انگلستان  تونی بلر   است.	

من با حجاب از پرواز تهران‌لندن پیاده شدم!
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حضــرت معصومــه؟عها؟ رفتــم. یــادم هســت سه‌شــنبه 
بعدازظهــر بــود و مــن در حــرم از ایــن ســو به آن ســو جولان 
می‌دادم. خســته شــدم و گوشــه‌ای نشستم تا استراحت 
کنم. آرامش و صفای عجیبی سراســر وجودم را تســخیر 
کــرد. نمی‌دانــم چــه اتفاقــی افتــاده بــود؛ ولی حــس کردم 
یــک مورفیــن معنــویِ قــوی بــه مــن تزریــق شــده اســت و 

احســاس ســعادت و شــادمانی می‌کنــم.
تــرک  حجــاب  بــدون  را  تهــران  به‌ســوی  لنــدن   مــن 
کــرده بــودم؛ ولــی بــاور نمی‌کنیــد: بــا حجــاب از پــرواز 

شــدم! پیــاده  تهران‌لنــدن  مســتقیم 
کــه در حــرم  بــه اســام و حتــی اتفاقــی  گرایــش لاریــن بــوث  از 
خ داد و او از آن به‌عنــوان »تزریــق مورفین  حضــرت معصومــه� ر
معنــویِ قــوی« یــاد می‌کنــد، اطلاعــات زیــادی در دســت نیســت. 
کــه او پیــش از آمــدن بــه ایــران نیــز تــا انــدازه‌ای بــا اســام  می‌دانیــم 
موافــق بــوده و به‌ســمت ایــن مکتــب الهام‌بخــش تمایــل داشــته 
کــه او پیــش از تشــرف بــه اســام،  اســت؛ همچنیــن می‌دانیــم 
از وقــت خــود را صــرف موضــوع فلســطین و  بخــش عمــده‌ای 
کــرده اســت. بااین‌حــال، از تحــولات درونــی خــود  مســلمانان آنجــا 
گاهــی چندانــی بــه مــا نــداده اســت؛ هرچنــد برخــی اظهارنظرهای  آ
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او از تعلقِ‌خاطــر عمیقــش بــه اســام حکایــت می‌کنــد:
من همیشــه از یک عنصر عجیب در اســام شــگفت‌زده 
بودم و آن، قدرت و تســلّی و آرامشــی اســت که این دین 
بــرای پیــروان خویــش بــه ارمغــان آورده اســت. اینــک 

بــرای مــن یــک خــدا وجــود دارد و یــک اســام!
کـه چنـدی پیـش ‌کـه  مـن چنـان شـیفتهٔ ایـن مکتبـم 
کسـی از من پرسـید آیا امکان دارد برقع بپوشـم، فکرش 
را بکنید: یک زن آزاد و بی‌بندوبار انگلیسـی و پوشـیدن 
برقع! در پاسخ او گفتم: »چه کسی می‌داند که این سفر 
معنـوی مـرا تـا کجا خواهد برد؟!« البته ناگفته نمانَد که 
حمایـت خانـواده‌ام، مـرا در انتخـاب ایـن راه مصمم‌تـر 
سـاخت. مـن پیـش از پذیـرش اسالم، از گرایش جدیدم 
با مادر و دو فرزند ده و هشت‌سـاله‌ام سـخن گفتم. آنان 
کـه بـرای خـود مـن نیـز  کردنـد  چنـان اظهـار خشـنودی 
شـگفت‌انگیز و حیـرت‌آور بـود. آنجـا بـود که یقیـن کردم 
می‌توانـم در رسـانه‌ها از اعتقـادم بـه اسالم پـرده‌ بـردارم.
ــاب  ــن انتخ ــار ای ــل، از آث ــی ‌می ــهٔ دیل ــی‌وی و روزنام ــگار پرس‌ت خبرن
بــزرگ نیــز در زندگــی خویــش حکایت‌هــا دارد. او می‌گویــد دورهٔ 
گذشــتهٔ زندگــی مــن، دورهٔ ویــژه‌ای بــود. مــن فــردی می‌گســار بــودم. 

من با حجاب از پرواز تهران‌لندن پیاده شدم!



راهی است راه عشق...58

میــل شــدیدی بــه الــکل داشــتم و هــر شــب، یــک یــا دو شیشــه الــکل 
بهتــر  یــا  مسلمان‌شــدن  از  بعــد  درحالی‌کــه  می‌کــردم؛  مصــرف 
ــچ  ــه هی ــوم، ب ــلمان ش ــم مس گرفت ــم  ــه تصمی ک ــی  ــم از زمان بگوی

ــدارم! ــز ن ــکل نی ــس ال ــه لم ــل ب ــوان، حتــی تمای عن
او به‌عنــوان نماینــده‌ای از امــت اســام در جامعــهٔ انگلســتان، 
کــه لــب بــه الــکل نــزده اســت؛ حجــاب را به‌عنــوان  سال‌هاســت 
گوشــت  کــرده اســت؛  نمــاد و نشــان دیــن جدیــد خویــش حفــظ 
خــوک مصــرف نمی‌کنــد و رفتــار و حــرکات و ســکناتش بــه اخــاق 

و آداب اســامی زینــت یافتــه اســت.
لاریــن بــوث نمازهــای روزانــه را بــا نظــم و ترتیــب به‌پــا مــی‌دارد 
و بــه مســجد مســلمانان رفت‌وآمــد می‌کنــد و هــر روز، قرائــت آیاتــی 
کلام‌الله مجیــد را ســرلوحهٔ برنامه‌هــای مذهبــی خویــش قــرار  از 

داده اســت.
کــه هســتی  او دل بــه ســاز و نــوای مطــرب عشــق ســپرده اســت 

از آن ســاز و نــوا خالــی مبــاد!
مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد	

کـه زد، راه به جـایی دارد                                        نقش هر نغمه 
عـالم از نـالـهٔ عشـاق مبـادا خـالـی 	

ح‌بخش هوایی دارد که خوش آهنگ و فر                                  



خواننـدهٔ می‌گساری که به ندای درون خویش پاسخ گفت!

فصـل هفتـم
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اَنَــس
یونانی‌تبــار/ متولــد آتــن، پایتخــت  فلاســفهٔ یونــان/ دارای 
ــدر و مــادری یونانــی/ متأهــل و دارای همســری مغربــی/  پ

امــرارِ معــاش از راه خوانندگــی

نامش انس است، یونانی‌تبار و تازه‌مسلمان!
گام‌بــه‌گام با  متأهــل اســت و همســری مغربــی دارد. همســرش 
او آمــده اســت تــا رســیدن بــه ایــن دیــن جدیــد. انــس نســبت بــه 
بســیاری از مــا دربــارهٔ اســام متعصب‌تــر اســت. این‌هــا اطلاعــات 

اولیــهٔ مــا از اوســت، مفیــد و مختصــر!
مــن در آتــن از پــدر و مــادری یونانــی متولــد شــدم. در 
پایتخــت فلاســفهٔ یونــان زندگــی مرفهــی داشــتم. از راه 
خوانندگــی امرارِمعــاش می‌کــردم و معتــاد بــه مشــروب 
بــودم و در مصــرف آن افــراط می‌کردم. در ســال 1987م 
بــه خدمــت ســربازی رفتــم. مــرا بــه شــمال یونــان بردنــد 

کــه اقلیــت مســلمان در آنجــا زندگــی می‌کننــد.

گفت! که به ندای درون خویش پاسخ  خوانندهٔ می‌گساری 
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کــه  می‌شــود  روبــه‌رو  مســلمانانی  بــا  اولین‌بــار  بــرای  انــس 
ــی ایــن  ــد؛ ول ــرآن می‌خوان ــد. یکــی از آن‌هــا ق ــد جالبــی دارن عقای
قــرار  تحت‌تأثیــر  را  او  جــذاب،  و  زیبــا  هرچنــد  قرآن‌خوانــی، 
نمی‌دهــد! امــا انــگار خداونــد در ایــن زمیــن، یاری‌گــری می‌کنــد: 
کامــاً تازگــی دارد. کــه برایــش  خ می‌دهــد  اتفاقاتــی در زندگــی او ر
 

َّ
إل إلَــهَ  »لا  شــنیدم:  ندایــی  خــواب  در  شــب  یــک 
را  جمــات  ایــن  مفهــوم  رَسُــولُ ‌الله.«  ــداً  مُحَمَّ الله، 
نمی‌فهمیــدم. حــق داشــتم؛ چــون زبــان مــن عربــی 

بــود. نامفهــوم  برایــم  کلمــات  ایــن  و  نبــود 
شــب بعــد و شــب دیگــر، دوســه بــار به‌صــورت متوالــی 
ــداً مُحَمَّ الله،   

َّ
إل إلَــهَ  »لا  شــد:  تکــرار  خــواب   ایــن 

 رَسُولُ الله.«
گروِ آرزوهای  کار مانده اســت. جوان اســت و دل در  انس در این 
را  چیــزی  چــه  مکــرر  و  ناتمــام  رؤیاهــای  ایــن  ولــی  دارد؛  دراز 
کاوش برخیــزد؟ جالــب  کننــد؟ آیــا او بایــد بــه  می‌خواهنــد اثبــات 
ــاریِ  کامــاً اتفاقــی ایــن جمــات را از آن ق ــه‌ای  کــه به‌گون اســت 
قــرآن می‌شــنود. از او مفهــوم ایــن جمــات را می‌پرســد. توضیــح 
می‌دهــد و تبییــن می‌کنــد؛ ولــی انــس ذره‌‌ای متأثــر نمی‌شــود.

کــه ایــن  بعدهــا بــاز هــم همــان خــواب را می‌بینــد و درمی‌یابــد 
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رؤیــا از جنــس دیگــری اســت. از خــود می‌پرســد: »آیــا هیــچ معبــود 
کــه  برحقــی جــز خــدای یکتــا در ایــن عالــم نیســت؟« او می‌دانــد 
گــذرگاه مناســبی  ــی  ــد، اقامتــگاه خوبــی نیســت؛ ول شــک و تردی

اســت.
ــه  ــد، ســرآغاز بیــداری می‌شــود و شــروع می‌کنــد ب همیــن تردی

جســت‌وجو!
ــود می‌نمــود.  ل اســام درعیــن ســادگی، شــگفت و رمزآ
در ایــن دیــن، آدم‌هــا قادرنــد بدون‌واســطه بــا خــدا 
مســلمانان  بــرای  بزرگــی  مزیــت  ایــن  بزننــد.  حــرف 
و  به‌صراحــت  دیــن،  ایــن  در  می‌رفــت.  به‌شــمار 
کیــد شــده اســت ]و  کیزگــی و نظافــت تأ ــر پا روشــنی، ب
کــه اروپایی‌هــا آن را به‌نفــع خویــش  ایــن چیــزی اســت 
کرده‌انــد[. از این‌هــا مهم‌تــر اینکــه در اســام  مصــادره 
میــان ســیاه و ســفید تمایــزی وجــود نــدارد و ثــروت 
یــا فقــر عامــل جدایــی انســان‌ها نیســت و زن‌بــودن 
یــا مردبــودن، امتیــاز محســوب نمی‌شــود. در اســام 

تبعیــض وجــود نــدارد.
بیشــتر  زیبایی‌هــا  ایــن  بــه  می‌رفتــم،  پیــش  هرچــه 
 واقــف می‌شــدم. محبــت و مــودّت میــان مســلمانان مــرا 
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منظــم،  صفــوف  در  جماعــت  نمــاز  مــی‌آورد.  به‌وجــد 
ســال‌ها  کــه  مــی‌داد  مــن  بــه  طمأنینــه‌ای  و  آرامــش 
نیاوردمــش! دســت  بــه  هیــچ‌گاه  ولــی  بــودم؛  آن  به‌دنبــال 
کانــون  ورود بــه مســجد، بــرای مــن قدم‌گذاشــتن در 
کــه همــهٔ غم‌هــا و غصه‌هایــم را بــه  ارزشــمندی بــود 

فراموشــی می‌ســپرد.
گذاشته بودم! من پا به دنیای جدیدی 

امــا ورودش بــه ایــن دنیــای جدیــد، چنــدان هــم بی‌حاشــیه 
نبــود. او حمایــت مــادر خویــش را از دســت داده بــود. مــادرش 
نمی‌توانســت ناراحتــی و عصبانیــت خــود را از ایــن رونــد پنهــان 

کنــد.
انــس بــه او حــق مــی‌داد. مــردم یونان چهرهٔ زشــت و تنفرباری 
کــه نــام اســام را یدک  از اســام در ذهــن داشــتند. دولــت عثمانــی 
ــرده و  ک ــی  ــه ایــن ســرزمین حکمران می‌کشــید، چهارصــد ســال ب

کــرده بــود.  ســتم‌های فراوانــی بــر مــردم یونــان تحمیــل 
در یونــان، اســام یعنــی دولــت عثمانــی! بــه همیــن علــت، 
را  مســلمانان  و  می‌دهنــد  نســبت  تــرکان  بــه  را  اســام  مــردم 
تــرک خطــاب می‌کننــد. مســلمانانِ یونــان شــهروند درجــهٔ ســوم 

جامعه‌انــد.
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کــه در دورهٔ ســربازیِ او، بــه مســلمانان  انــس بــه خاطــر مــی‌آورد 
اجــازهٔ حمــل ســاح داده نمی‌شــد. او آن‌روزهــا بدون‌آنکــه از 
قضایــای سیاســی ســر درآورَد، شــاهد نوعــی آپارتایــد1 در ارتــش 
کــه در ارتــش چگونــه صــف مســلمانان را از دیگــر  بــود. می‌دیــد 
آنــان به‌هیچ‌عنــوان، امــکان ورود  صفــوف جــدا می‌کردنــد و 

ج عالــیِ ارتــش را نداشــتند! بــه مــدار
کشــور مــن در قبــال اســام  رســانه‌های جمعــی نیــز در 
گــر جــرم و جنایتــی از  و مســلمانان بی‌طــرف نیســتند. ا
ســوی برخــی مســلمانان انجــام شــود، آن را برجســته 
درحالی‌کــه  می‌دهنــد؛  جلــوه  بــزرگ  و  می‌کننــد 
جنایــات دیگــران را نادیــده می‌گیرنــد و بی‌اهمیــت 

می‌کننــد. تلقــی 
همیــن رســانه‌ها برخــی فرقه‌هــای انحرافــی همچــون 
و  کــرده  قلمــداد  اســام  مظهــر  را  صوفیــه  و  غُــات 
اســام  مکتــب  عَلَــم‌داران  را  صوفی‌هــا  و  درویشــان 

می‌کننــد. معرفــی 
گرایــش بــه اســام بــا  انــس شــخصیت و منــش خویــش را پــس از 

1. آپارتاید یعنی جدا نگه‌داشتن افراد متعلق به نژادهای غیرسفید، مجبورکردن آن‌ها 
به اقامت در ‌مناطق خاص، محروم‌کردن آن‌ها از همهٔ حقوق سیاسی و اجتماعی.

گفت! که به ندای درون خویش پاسخ  خوانندهٔ می‌گساری 
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کــه در او اتفــاق  ــی  دورهٔ قبــل مقایســه می‌کنــد و از تغییــر و تحول
افتــاده اســت، اظهــار شــادمانی می‌کنــد.

گرایــش بــه اســام،  افــکار و ایده‌هــای مــن پیــش از 
ســطحی و محــدود بودنــد. اســام این نقــص را جبران 
می‌دهــد.  پــرواز  بی‌نهایــت  تــا  را  آدمــی  و  می‌کنــد 
کــه بی‌وســاطت  مــن بــه خــدای واحــدی نیازمنــدم 
کنــم و ســخن بگویــم. قدیســین بتوانــم بــا او مناجــات 
کــه مهم‌ترین جاذبهٔ اســام  انــس بــه ایــن پرســش مهــم و حیاتی 
بــرای او چــه بــوده اســت و اساســی‌ترین شــاخص ایــن مکتــب را 
کــه شــاید بــه  کــدام شــاخص می‌دانــد، پاســخی درخــور می‌دهــد 
کار حق‌جویــان و حق‌طلبــان عالــم بیایــد: »ارتبــاط بی‌واســطه 
ارتبــاط عاشــقانه و  بــا خالــق و  بــا خــدا: ســخن‌گفتن مخلــوق 
گســترهٔ عظمــت و  کــه  ــا او  کــه ذره‌ای ناچیــزم، ب ــهٔ مــن  صمیمان

ــت!« ــده اس ــا را درنوردی ــی محدودیت‌ه ــی‌اش تمام بزرگ



پرسش‌ها

فرهنگ  بـــا  ــد  ــوان ــت ب وان  ژ کـــه  شـــد  ســبــب  عــامــلــی  چـــه  اول:  ــش  ــرس پ
امام‌خمینی� و انقلاب اسلامی ایران ارتباط برقرار کند؟

1. ترجمۀ یکی از سخنرانی‌های امام‌خمینی� به زبان فرانسه
2. آشنایی با دوستان مسلمان و خواندن نهج البلاغه

3. شرکت در جلسه‌های سخنرانی مذهبی در ایران
4. آشنایی با دوستان مسلمان پدرش در مراکش

مذهب  به  بالداچینو  ایــوت  گرایش  جرقه‌های  نخستین  دوم:  پرسش 
تشیع در کدام گزینه بیان شده است؟

1. حضور در مسجدالحسین� مصر      2. آشنایی با نهضت کربلا
3. دوستی با دانشجویان مسلمان         4. خواندن چند سوره از قرآن
و، چرا او علت قبل از تشرف به اسلام،  پرسش سوم: به اعتراف آندر

دین مسیح را انتخاب کرد؟
۱. آشنایی با انجمن مسیحیان             ۲. تشویق دوستان مسیحی‌اش

۳. نفوذ بیشتر مادرش بر او             ۴. تشویق پدرش در انتخاب مسیحیت
ویج  تر به  آمریکا  جامعۀ  در  که  عاملی  تنها  دیانا،  نظر  چهارم:  پرسش 

اسلام کمک می‌کند، کدام است؟
۱. افزایش نهادهای دینی و سازمان‌های مردم‌نهاد

۲. ترویج باورهای دینی به هر روش ممکن در جامعۀ غربی
۳. تربیت نیروهای دین‌شناسِ متخصص و متعهد

۴. اخلاق حسنۀ مسلمانان با غیرمسلمانان و رفتار مهربانانه با آن‌ها
پرسش پنجم: از دیدگاه انس، مهم‌ترین جاذبۀ اسلام چیست؟

۱. ارتباط بی‌واسطه با خدا                       ۲. اقبال عمومی به این دین
۳. محبوبیت مسلمانان در تمام جهان ۴. انطباق این دین با مدرنیته



توضیحات شرکت در مسابقه
ح شده است و افراد بالای دوازده سال می‌توانند در  • پرسش‌ها از متن موجود طر

مسابقه شرکت کنند.
• به روش‌های زیر می‌توانید در مسابقات فرهنگی شرکت کنید:

کافی است  کــار،  این  بــرای  ارســال پاسخ به سامانۀ پیامکی 3000802222:   .1 
عدد  یک  به‌صورت  پرسش‌‌ها  صحیح  گزینه‌های  شمارۀ  و  مسابقه  نام  به‌ترتیب 
چهاررقمی از چپ به راست را، همراه با نام و نام خانوادگی خود به سامانۀ پیامکی 

3000802222 ارسال کنید.
مثال:  راهی است راه عشق 12۴۲ محمد عظيمی

2. مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع آستان قدس رضوی به‌نشانی:  
www.razavi.aqr.ir

به  می‌توانید  را  تکمیل‌شده  پاسخ‌نامۀ  پاسخ‌نامه:  در  پرسش‌ها  به  پاسخ   .3
صندوق‌های مخصوص مستقر در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی فرهنگی بیندازید یا به 

صندوق پستی 3۵۱_ 9173۵ ارسال کنید.
• هزینۀ ارسال پاسخ‌نامه ازطریق قرارداد »پست جواب‌قبول« پرداخت شده است و 

لازم نیست از پاکت و تمبر استفاده کنید.
• آخرین مهلت شرکت در مسابقه، يک ماه پس از دريافت كتاب است.

کامل و صحیح و به‌صورت روزانــه انجام می‌شود و  • قرعه‌کشی از بین پاسخ‌های 
نتیجۀ آن نيز ازطریق سامانۀ پیامکی گفته‌شده به‌اطلاع برندگان می‌رسد.

تذکر: پیشنهادها و انتقادهای خود را در پیامکی جداگانه ارسال کنید.
تلفن: ۳۲۰۰۲۵۶۹_ ۰۵۱

مسابقۀ فرهنگی راهی است راه عشق








